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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۰۲

جشن نامه فرزانه خجندی
در «سمرقند»

هزاردستان خجند
 شرق: شماره هشتم فصل نامه «سمرقند»، 
جشــن نامه ای برای فرزانه خجندی، شاعر 
مشهور تاجیکستان، تدارک دیده است. این 
شماره «ســمرقند» با مدیریت و سردبیری 
علی دهباشــی به بررســی زندگــی و آثار 
فرزانه خجنــدی می پردازد. دهباشــی در 
مقدمه این شماره از «فرزانه شعر فارسی» 
نوشــته اســت: «برای هرکســی که شعر 
فرزانــه را بخواند، لطافــت، آرامش خیال 
و تصویرهای فوق العــاده زیبایی که در آن 
هســت فراموش نشدنی اســت. برای او از 
کودکــی و نوجوانــی، مضامیــن زندگی با 
شعر در هم آمیخته اســت...». در ابتدای 
این جشــن نامه، به زندگی و آثار خجندی 
پرداخته شــده و سال شــمار زندگی و آثار 
او آمده اســت. کارنامه فشرده عبدالرحیم 
عبدالرحیــم  خانــواده  حاجی بایــف، 
حاجی بایف و ابوالقاســم لاهوتی از دورین 
لوتــه جاکوبی، در دوردســت خاطره ها با 
پدر، صاحــب نام و کار ابدی، ســعدی در 
کارگاه ایجادی ایوان بونین، دریای ســوزان، 
نامه اعجاز، خورشــیدهای شــهر مه آلود، 
دل در شــکن نامــه، بزرگ تریــن باخــت 
آدمیزاد، دل نوشته ای برای خواهرم فرزانه 
و کوششــی در تصنیف آثار فرزانه ازجمله 
مطالــب ایــن بخــش هســتند. در ادامه 
مطالــب دیگــری درباره آثار و شــعرهای 
خجندی منتشر شده است: «شرح ترجمه 
عربی یــک غــزل فرزانه»، «شــعر دخت 
شــبنم»، «تصویر ســیمای مادر در شــعر 
فرزانــه خجندی»، «احیــای دوباره عرفان 
در اشــعار اســتاد فرزانه»، «اعجاز شــعر 
فرزانه»، «بیدل و اقبال در شــناخت فرزانه 
خجندی»، «بازتاب سیمای رودکی و زمان 
زندگی او»، «قیام آفتابی شعر»، «فرزانه ای 
از خجند»، «هزاردستان خجند»، «مقایسه 
هنجارگریــزی معنایی در اشــعار فروغ و 
فرزانه خجنــدی»، «فرزانه خجندی؛ ادامه 
روح و ســنت شــعری کمال خجندی» و 
«صنعت هــای بدیعی در اشــعار فرزانه» 
اشــاره کــرد. عبدالمهــدی مســتکین در 
مقاله ای بــا عنوانِ «هزاردســتان خجند» 
آورده اســت: «آن بانوی خردمند، مهربان 
فرهمند، خجســته بی مانند، هزاردســتان 
ســرزمین ســپند، فرزانه خجند، نخستین 
بار او را در بزم نکوداشــت اســتاد مجتهد 
ایران زمین  شبستری، ســفیر کبیر پاک نهاد 
دیدم، ســخنش مانند چشمه های زلال در 
دشــت های سرسبز ســخن جاری می شد، 
شــعرخوانی اش چنان لطیــف و پرنیانی 
می نمود که گویی هزاردســتان در باغ های 
شیراز به موسم ربیع نغمه ساز می کند. در 
منقار سخنش پیوســته قول و غزل تعبیه 
اســت، آن گونه که خواجه رندان اشــارت 
فرمود: «بلبل از فیض گل آموخت ســخن 
ورنه نبود/ این همه قــول و غزل تعبیه در 
منقــارش» اما آنچه او را از دیگر شــاعران 
و ادیبــان معاصر ممتاز می دارد، ســلوک 
معرفتی و خلوص شــخصیتی این بانوی 
بزرگوار تاجیکی است». علی اشرف مجتهد 
شبستری نیز در مقاله خود با عنوان «فرزانه 
خجندی؛ ادامه روح و سنت شعری کمال 
خجنــدی» به شــعرهای میهنی خجندی 
اشــاره می کنــد کــه در دوران اســتقلال 
تاجیکستان یعنی در دهه ۹۰ میلادی بسیار 
اثرگــذار بود و می نویســد: «در دورانی که 
بحران سیاســی و جنگ داخلی مردم را در 
تنگنا گذاشته بود، شعر او امید و همبستگی 
ملــی را تقویت می کــرد. به همین دلیل از 
ســوی دولت و جامعه لقب شاعره خلقی 
تاجیکســتان به او داده شد. در بحران های 
اجتماعی شــعرش مانند صــدای امید و 
هویت خواهــی ملــی عمل کرده اســت. 
مجموعه قطره ای از مولیان از برجسته ترین 
آثار فرزانه خجندی است که در چند جلد 
منتشــر شــده. این مجموعــه در حقیقت 
نوعی بیانیه هویتی-فرهنگی است، زیرا به 
رود مولیان (که رودکی در شعر معروفش 
«بوی جــوی مولیان آید همــی» جاودان 
کرده) اشــاره دارد و خــود را ادامه دهنده 
همان ریشــه ها می بینــد». بخش بعدی 
را  ســروده هایی  خجنــدی  جشــن نامه 
در بر گرفته که از ســوی شاعران به فرزانه 

خجندی اهدا شده است.

تجربه زن بودن در میدان مردانه نویسندگی
بازیابی مؤلفه های فمینیسم 

در روایت داستانی
شرق: رمان کوتاه «مرگ من»، نوشته لیزا تاتل، اگرچه در آغاز داستانی 
دلنشین همراه با گره و معمایی ساده و سرراست به نظر می رسد، اما 
ظرافت هــا و پیچیدگی هــای قابل توجهــی دارد که در طــول روایت برای 

خواننده آشکار می شوند.
راوی «مــرگ مــن» نویســنده ای اســت که اخیــرا با فقدان همســرش 
روبه رو شــده و مرگ او سبب شــده که دچار بحران نویسندگی شود. او حالا 
مدت هاست که توانایی نوشــتن را از دست داده و انگار دیگر خلاقیتی برای 
داستان نویســی ندارد. راوی «مرگ من» که نامش را فاش نمی کند، جایی در 
ســواحل غربی اسکاتلند ساکن اســت. روزی هنگام بازدید از نگارخانه ملی 
ادینبرو با پرتره ای از هلن رالســتون، نقاش و نویسنده ای خیالی از اوایل قرن 
بیستم روبه رو می شود. راوی در دوران جوانی سخت تحت تأثیر آثار رالستون 
بوده و با دیدن پرتره ای از او آن هم در زمانی که دچار بحران نوشــتن شــده، 

تصمیم می گیرد زندگی نامه او را بنویسد.
رمان «مرگ من» اخیرا با ترجمه آرش افراســیابی در نشــر بیدگل منتشر 
شــده اســت. در پایان ترجمه فارســی اثر، مقالــه ای کوتــاه از امی گنتری 
ضمیمه شــده و او در بخشی از یادداشتش درباره تصمیم راوی برای نوشتن 
زندگی نامه هلن رالســتون نوشــته: «او قصد دارد جایگاه هلن رالستون را از 
الهه الهام بخش به مدرنیستی ازیادرفته ارتقا بدهد و در ضمن، همان طورکه 
تلویحا در متن آمده، چشــمه خشــکیده خلاقیت ادبی خودش را نیز دوباره 
جوشــان کند». امی گنتری با رمان های «از دست رفته»، «آخرین زن مبارز» و 
«عادت های بد» شناخته می شــود. او مقالات و شرح حال نویسی های زیادی 
در نشــریات گوناگونی چون «شیکاگو تریبون»، «ســالون»، «پاریس ریویو» و 
«تگزاس مانتلی» منتشــر کرده است. گنتری دکترای زبان انگلیسی خود را از 

دانشگاه شیکاگو دریافت کرده و ساکن تگزاس است.
«مرگ من» بخشــی از سه گانه لیزا تاتل است که می توان مضمون اصلی 
آن را تجربه زن بودن در دنیای مردانه ادبیات و نویســندگی نامید، اگرچه هر 
اثــر ویژگی های منحصر به خود را نیــز دارد. امی گنتری درباره «مرگ من» و 
جهان مردانه نویســندگی آورده: «می توان مرگ مــن را بازتابی از دوگانگی 
احساســات تاتل درباره روابط نزدیکش با نویســندگان هم ســبک و سیاقی 
چون جورج آر.آر مارتین و کریســتوفر پریست دانست. پهنه و گستره ادبیات
 علمــی - تخیلــی، جایی که اســتعداد تاتل را پــرورش داد و از او حمایت 
کرد، به رغم حضور و تأثیر شگرف زنان نویسنده و پیشرویی مثل جواما راس، 
اکتاویا باتلر، کانی ویلیس و اورسولاکی لوگیین، پیوسته جولانگاه مردان بوده 
است. قهرمانان آثار تاتل گرچه مستقیما تحت ظلم و آزار مردان نیستند، ولی 
از هرسو محدود شــده اند و مانند راوی مرگ من ممکن است هر آن متوجه 
شوند که راه خروج بسته شده است. با وجود تلاش آشکار نویسنده مرگ من 
در بازیابی مؤلفه های فمینیســتی، رابطه عاشــقانه داستان در نهایت چیزی 
نیســت جز نوعی خطای دید، چیزی شــبیه نقاشی هلن رالستون. شخصیت 
مرد، ویلی لوگان بیچاره، در داستان نقش و اهمیت چندانی ندارد و نویسنده 
برای تأکید هرچه بیشــتر، از شــوخی با اسم این شــخصیت هم دریغ نکرده 
است.رابطه بین راوی و رالستون پیر که تصویری است کژ و کوژ از خود راوی 
در آینه شــعبده بازی، رابطه اصلی و هسته مرکزی رمان را تشکیل می دهد. 
راوی داستان، درست مثل دیگر قهرمانان زن هنرمند در داستان های تاتل، نه 
در تمنای معشوق است و نه در آرزوی فرزند، شهرت و نام و نه حتی شغل. 
او در تمنای خودش اســت، خودی که همیشــه رفته و گوشــه ای در همین 
نزدیکی پنهان شده، خودی که کافی است بدانیم کدام سو بنگریم تا پیدایش 
کنیم. این خود اســت که وسوسه می کند و دام می گستراند، و قهرمانان تاتل 

زنانی هستند که همیشه دم به تله می دهند و در دام می افتند».
لیــزا تاتل نیــز همچون هلــن رالســتون و راوی «مرگ مــن» مهاجری 
آمریکایی تبار اســت. او در ســال ۱۹۵۲ در هیوســتون، تگزاس، متولد شد و 
نخســتین بار در ســال ۱۹۸۰ به انگلستان سفر کرد، ســفری که در نهایت به 
اقامت دائمی اش در شــهر تورینترک اسکاتلند انجامید. اقامت طولانی مدت 
تاتل در بریتانیا و دسترسی محدود به آثارش از جمله دلایلی است که سبب 
شده او در کشــور زادگاهش آن طورکه باید شناخته شــده نباشد. با این حال 
نام او در ادبیات علمی - تخیلی و ژانر فانتزی و وحشــت مترادف اســت با 
نویسنده ای که به مدت چهل ســال داستان هایی هوشمندانه، روان شناختی 
و متفکرانه نوشــت و جوایز متعددی به دست آورد. او در رمان «مرگ من» 
با نثری بی تکلف و درعین حال مملو از ظرافت، داســتانی غریب و دلهره آور 
را نقل می کند که با خواندنش قدم به مرز میان واقعیت و خیال می گذاریم، 
به فضای مبهمی که حائل خود و دیگری اســت. راوی نویسنده ای است که 
به دنبال پرده برداشــتن از زندگی و مرگ مرموز مؤلفی اسکاتلندی، کاوشی را 
آغــاز می کند و از خــلال آن، در کنار آثار به جامانــده از زندگی او با کنج های 
تاریــک و ابعاد پنهــان وجود خودش هم رویارو می شــود. بــه این ترتیب، 
معمای اصلی این حکایت وهم انگیزْ هویت راوی اســت، هویتی آسیب پذیر 
و تکه  تکــه که حدومرزهای آن پیوســته عوض می شــود. اینجا در هزارتوی 
ذهن و خاطره، کشــف هر حقیقت تازه ای تنها به ابهام و عدم قطعیت دامن 
می زند و حس غریب و مرموزی را در ما برمی انگیزد، حسی که می گوید شاید 
چیزها آن طورکه به نظر می رســند نباشــند. «مرگ من» بیش از آنکه درباره 
مرگ باشــد، درباره زندگی پس از فاجعه اســت، دربــاره اینکه هنر چگونه 
جان دوباره ای به ما می دهد و چطور میراث نویســندگان در خواننده هایشان 

زنده می ماند.
در بخشــی از رمان «مرگ من» می خوانیم: «حالا بیشــتر از یک ســال از 
آن اتفــاق می گذرد و من همچنان هلن هســتم و گمان می کنم تا زمانی که 
چشــم از این دنیا ببندم هلن رالســتون باقی بمانم. از آینه ها دوری می کنم. 
رودرو شــدن با آن نگاه عمیق و چشــم های غریبه ای که از چهره زن دیگری 
به صورتم خیره شــده، وحشــتناک و تهوع آور اســت، گیرم که هربار بازتاب 
این تــرس را در نگاه آن زن هم ببینم. البته دهانم قرص اســت و چیزی به 
کسی نمی گویم، چون اصلا دلم نمی خواهد که در این سال های ابتدایی قرن 
بیســتم در دیوانه خانه ای به غل و زنجیر بکشندم و در ضمن هرچه می گذرد 
اوضاع بهتر و قابل تحمل تر می شــود. حــالا خاطرات آن زندگی و آن دنیای 
دیگر، که فکر می کنم جایی در آینده باشــد، کم رنگ تــر و یادآوری و باورش 
ســخت تر شــده. به همین خاطر تصمیم گرفتم اینها را بنویسم، قبل از آنکه 

دیر بشود، خیلی دیر».

رویداد

فرهنگفرهنگ

ملوانی افتاده بر ســاحل که زندگــی اش را با خیال معنا 
می دهد. او دوســت دارد هرچه را کــه در ذهنش می گذرد 
جامه عمل بپوشــاند. چون توسط دلفین ها نجات یافته و به 
ســاحل آورده شده لاجرم در خیال خود جزیره ای را می بیند 
که با جزر و مد، پیدا و ناپیدا می شــود. او چون ملوان است 
می داند چگونه آتش برپا کند، چگونه آب را در حوضچه ای 
برســاند، چگونــه ماهی های حیــران حوضچــه را بگیرد و 
چگونه آنها را روی آتش کباب کند. و بعد هوس می کند که 
کشتی بزرگی را به زیر آب بفرستد، نه اینکه آب از سر کشتی 
بگذرد، بلکه باید دماغه کشــتی به زیر آب فرو رفته باشــد و 
مابقی بیرون باشد. و بدین شکل در «جزیره من» زندگی همه 
با خیالی که به شعر ماننده تر است به زیبایی ادامه پیدا کند.
«فکر کرد چه زیباست وقت جزر، آب پایین می رود، چیزی 
رفته رفته ســر از آب بیرون می کشــد و جزیره می شود، جزر 
شــد، وقت زیبای جزر شــد، آب پایین رفت، چیزی رفته رفته 
ســر از آب بیرون کشید و جزیره شد» (ص ۷ داستانِ «جزیره 
من»). «همیشه قرار بود توی زندگی جوانشیر اتفاقی بیفتد، 
ولی به دلایلی که نمی دانســت. آن اتفــاق نمی افتاد. تنها 
چیزی که گاه و بی گاه تو زندگی اش می افتاد ســه پایه ای بود 
که همه جا همراهش بود. برای همین داســتان زندگی اش 
هیچ  چیز جالبی برای واگو کردن نداشــت» (ص ۱۶ داستانِ 

«جوانشیر»).
این چند سطر همانند یک ترجیع بند در جای جای داستان 
تکــرار می شــود. گویی نویســنده می خواهــد خواننده اش 
فراموش نکند که با چه شــخصیتی روبه روســت. ســعید 
بردســتانی در این داســتان موفق شــده شــخصیت مانایی 
بیافرینــد، شــخصیتی دارای ابعاد و لایه هــای مختلف. گاه 
انسان فکر می کند جوانشیر یک آدم روستایی ساده است، اما 
خیلی زود پی به اشتباه خود می برد. او مکار است. می داند 
از موقعیت هــای پیش آمده چگونه بهره کافی را ببرد. خطر 
می کنــد. چهار زن را در یک گله جا سرپرســتی می کند و... . 
بر سراســر این داستان طنز عجیبی سایه افکنده که خواننده 
را هشیار می کند که با چه موجودی روبه روست. مخصوصا 
زمانی که کلاغ ها روی آنتــن تلویزیون خراب کاری می کنند، 
حالت ســمبولیک هوشــیارانه ای به کار می دهد. از این نوع 
جوانشــیرها در جامعه ما زیادند. شــاید یکی از ما باشد که 
همیــن خلقیات را دارد. «هیکل مینو رفته رفته مرمت شــد، 
گوشــتالو و بغلی، یک چیزی حدود ۶۳ کیلو و ۲۵۰ گرم. چه 
شود! شش ماه بعد مینو خانم از آن عق های معروفی زد که 
همواره در جایی نه چندان دور از دستشــویی اتفاق می افتد 
و صاحب یکــی از نادرترین ویارهای روی زمین شــد، یعنی 

عاشق بوی شوهرش شد» (ص ۲۷ داستانِ «نقطه»).
از شیطنت های زیبای نویسنده اختیار کردن نام «آیا» برای 
قهرمان این داستان است؛ چرا در بعضی از جملات که با آیا 
شروع می شــود مقدار معتنابهی استفهام با خواننده همراه 
می شــود؟ آیا نویسنده قصد ســؤال کردن را دارد؟ وقتی که 
واژه ها در ذهن ردیف می شــود آنگاه رفته رفته پی می بریم 
با شخصیتی به نام «آیا» روبه روییم. از کجا معلوم که قصد 
و نیت نویســنده هم همین نباشد. «آیا» شخصیتی است که 
هوش سرشــاری دارد. همیــن که خود را برتر می شــمارد، 
اغلــب اوقات باعث جبهه گیری دیگران در قبال او می گردد. 
نویســنده زندگی پر از فراز و نشیبی را برای «آیا» تدارک دیده 
و در آخر هــم با مرگی مفاجات خدمت او می رســد. چون 
نویســنده تعمدا قصد دارد داســتانی پر از امید و آرزو و زن 
و بچه دلخواه را به ماتم و عزا مبدل کند. داســتان «نقطه» 
داســتان یک زندگی اســت از تولد تا مــرگ، و خواننده گاها 
امیــدوار که این زوج با فرزند خود خوشــبخت ترین خانواده 
دنیا هســتند. «آیا» نویســنده این قصد خود را با خواننده در 

میان می گذارد؟ «آیا» به عهد خود وفادار است؟!
«قرار نبود توی یه دستشــویی تی بکشم؛ یعنی اول قرار 
بــود، ولی بعدش نبود، اصلا نمی دونــم. نمی دونم توی یه 
دستشــویی قرار بود یا توی دو تا. شاید قرار روی دستشویی 
بود. شــاید هم قرار بود تی نکشــم. قرار بــود چیز دیگه ای 
بکشــم. فکر کنم اصلا قــرار یه چیز دیگه بود. شــایدم کلا 
قــراری نبود، من فکر می کردم بود. من که نمی دونم چی به 
چی بود. اصلا من هیچی نمی دونم. قسم می خورم هیچی 
نمی دونم. من کاره ای نیستم ( ص ۳۷ داستانِ «مصاحبه»). 
این پایان بندی داستان «مصاحبه» است. نویسنده با رندی و 
اســتادی تمام یکی از نازل ترین شغل ها را آن قدر مهم جلوه 
می دهد که شــخصیت اول داســتان برای اینکه به شــغل 
تی کشــیدن مفتخر شــود، به بســیار مصایب و مــوارد تن 
می دهــد. مثلا در ابتدا فکــر می کند که این جامعه اســت 
کــه باید او را تأییــد کند، در نتیجه شــروع می کند به خوبی 
با دیگران. در ۹ قســمت داســتان دل مشغولی های قهرمان 
داستان را در اطراف استخدام تی کشیدن متوجه می شویم؛ 
و در هر قسمت با مسئله تازه ای که گریبان متقاضی تی کشی 
را می گیرد روبه رو می شویم که درون هرکدام اندیشه تازه ای 
مــوج می زنــد. مخصوصا قســمت ۸ که در نــوع خودش 
شــاهکار اســت و بســیار موارد را برای خواننده آگاه روشن 
می کند. زبان طنز داســتان همانند آب زلالِ روان چشم گیر و 
تماشایی ا ست. به گمان نگارنده «مصاحبه» یکی از زیباترین 

داستان های کتاب است.
«سه ماهیگیر» در زیر آفتاب سوزان کف قایقی افتاده اند. 
یکی از آنها ماهی ها نوک دماغش را خورده اند و ته ریشــش 
را تکه تکه کنده اند. دومی عصایش گسّــار بسته و شکمش 
را آب برداشته. و دیگری گوشتش زیر آفتاب بوی سوختگی 
گرفته و زیر تنش روغن راه افتاده اســت. هر ســه برای هیچ 

گوشــی حرف می زننــد. مــدام و بی پایان! آنکــه از خیجه 
حرف می زنــد روایت جالب تری دارد. چــون در آن خیانت 
برادرش هســت؛ کاکایش چشم داشــتی به خیجه دارد. اما 
دیگــر نمی تواند مانع او شــود. دارد زیــر آفتاب آش و لاش 
می شــود. خیجه همه چیز تمام است، حسرت برانگیز است، 
خیجه همه چیز اوســت، و فقط او را می خواهد، برای همین 
برای هواخواهانش ســینه ســپر می کند و دنیا را می آشوبد. 
«هیچیکی مــث خیجه زن نبوده تا حالا. رو به هیچ نامردی 
ننداخت. حتــی بــه کاکای نامردم، خیلی راضــی ام ازش. 
اصــلا چه ســیش کردم؟ هیچــی، خدا می فهمــه هیچی. 
هــی گفتم فردا. فــردا اومد گفتم پس فــردا. گفتم آخرش 
از خجالــت این زن درمی آم. آرزوم همین بــود. ولی کو؟ تا 
اومدیــم به خودمون بجنبیم عمرمون تو دریا پِشــک خورد. 
دوست داشــتم دستاشــو خروار خروار طلا بگیرم، هیهات! 
نــون پخت. لباس مردم دُخت. بچه گُــت کرد. مو آدم کرد. 
قرضام داد. پشتم وایساد. جلو بوآش وایساد. مث شیر گفت 
زندگی خودمه، به خودم مربوطه» (ص ۳۹ داســتانِ «ســه 

ماهیگیر»).
اما از زاویه ای دیگر، آن که همه این روایت ها را می شنود 
خواب می بیند. همان راویِ قصه سه ماهیگیر فراموش شده 
در کف قایقی زهوار دررفته. ســه ماه اســت کــه مدام این 
خواب را می بیند. روز و شــب. دوســت دارد برایشان کاری 
کند، اما جالب اینکه آفتابِ ســوزان روغنــش را درآورده و 
گوشــتش را از اســتخوان جدا کرده. یعنی همان سرنوشتی 
که ســه ماهیگیر به آن دچار بودند. می خواهد سه ماهیگر 
را فرامــوش کند امــا نمی تواند. فکر می کنــد جایی کنار آن 
ســه ماهیگیر اســت اما در ســاحل افتاده و دارد زیر آفتاب 
می پوســد. با وجود ایــن هنوز هم راوی آن ســه ماهیگیر و 
خیجه است که چطور در میان نگاه های هیز محاصره شده!
«وقتی پدر به ماشــین فحش داد و با مشــت کوبید روی 
فرمان، ماشین غیرتی شد و با صدایی چندش آور مثل گرفتن 
خلط گلو روشن شد. اما چند لحظه بعد رم کرد و به سمت 
مخالف اســکله راه افتاد، همه داد زدند: «اســکله این وره، 
هییــی!» (ص ۴۷ داســتانِ «بهترین آتش نشــان دنیا»). این 
داســتان هم از منطق مألوف چندانی پیــروی نمی کند. کار 
نویسنده کشــاندن هر ماجرا به دامن طنز است. اگر خواننده 
بخواهد نســبت به رویدادها پیگیــر علت و معلول و چند و 
چون ماجراها و اشــیا و عکس العمل ها باشــد آب در هاون 

می کوبد!
«از نوشــتن که خســته شــد، کنار پنجره رفــت تا چیزی 
ببیند. فکر کرد که چطور کسی مثل لینچ در اتاقی می نوشته 
که هیچ پنجره ای نداشــته. منظره به جهنم، چطور از شــر 
دودی که به پا می کرده راحت می شــده» (ص ۵۱ داســتانِ 
«در ســتایش پنجره»). می دانیم که عنصر خیال تنها حربه 
یک نویســنده برای بسط ماجراهاســت. به ویژه رویدادهایی 
که با چشــم ســر نمی بیند، اما به عنوان دانــای کل به خود 
حق می دهد در هر ماجرایــی ورود کند. فکر می کنم پیرنگ 
این داســتان از این اندیشــه نشـــئت گرفته که یــک پنجره 
برای نویســنده چه مزایایی می توانسته داشــته باشد. ابتدا 
نویســنده به دنبال آدم هایی اســت که آنهــا را می بیند. اما 

این امانت داری را رها می کند و خیالش را در ســطح شــهر، 
سوپری، داروخانه، خانه دختر، تصادف، سرقت پول به سبک 
اکشــن آمریکایی، تقسیم پول توســط راننده تاکسی و دختر 
مسافر، نقشــه ازدواج و بعد دردسرهای دیگر رها می کند و 
تماشــاچی را با رضایت عازم خانه می کنــد. و اینها همه از 
برکت یک پنجره کوچک اســت. پنجــره ای که از آن به مدد 

خیال می توان تمام جهان را دید!
«بسی عاشقانه» داستان واقعا زیبایی است. نوع طنزش 
را درست نمی دانم که آیا تلخ است یا شیرین یا از امتزاج هر 
دو. هرچه که هست بی خیالی و باری به هر جهت بودن در 
آن موج می زند. این جوان هایی که ظاهرا موضوع داســتان 
بــر کاکل آنها می چرخد، اهل هیــچ دم و دودی و زهرماری 
نیســتند. تنها عیبی که دارند این اســت که به وجود یکدیگر 
احتیــاج دارند. یعنی اینکه ســخت به ظواهــر یکدیگر دل 
بســته اند و همین وابستگی هست که آنها را از جاده  عفاف! 
منحرف می کند و به تل و تپه ها برخورد می کنند. برای اینکه 
داســتان عمدا کش بیاید اتومبیل روشــن نمی شود، حتی با 
هــل دادن دو جوان دلداده و اهل دل. ابتــدا پیرمردی عبور 
می کند که پای اســبش پیچ خورده و می خواهد برای زنش 
پنیــر پیتزا بخرد. ایــن دو بهانه باعث می شــود که با کمک 
شــانه خاکی جاده آنها را قال بگذارد. اما در نهایت چندین 
اتومبیل ســر می رسند. همه یک شــکل، همه عاشق و همه 
دلــداده یکدیگــر. پس یک گروه هیپی درســت و حســابی 
تشــکیل می شــود. می زنند و می رقصند و غم دنیای دون را 
نمی خورند! داســتان بسیار زیبا نوشته شده است. حسن کار 
نویسنده این است که به چاه ویل پند و اندرز و نصیحت گویی 
درنغلتیده اســت و می گذارد هرکس بــه کار و بار خودش 

برسد!
«کالای فرهنگی» داســتان ناامیدکننده ای است. چون به 
مسئله ای می پردازد که متأسفانه در جامعه ما واقعیت دارد، 
البته نه با آن شــدتی که نویسنده داستان می نویسد. هرچند 
نمی شــود از نظر دور داشــت که در این طنز تلخ، نویسنده 
همه چیــز را زیر ذره بین گذاشــته و بزرگ نمایی کرده. البته 
خاصیت طنز هم همین است یعنی از کاهی کوهی ساختن، 
که در این موضوع بخصوص ما با یک کوهســتان با قله های 
بسیار مواجهیم. سعید بردستانی اصل ماجرای انتشار کتاب 
را کــه به اندازه کافی تلخ می نماید، به بررســی نشســته و 
درست و دقیق به هدف زده است. دوستی می گفت که اکثر 
کتاب فروشی های پایتخت از اینکه کتاب شعر را پشت ویترین 
بگذارنــد ابا دارند. یعنی اینکه شــعر امروز در این وضعیت 
سانســور و گرانی عمدی کاغذ بازار نــدارد. در نتیجه آن که 
خودش را شــاعر می پندارد، باید با ســرمایه خود چاپ کند. 
همان طورکه دوســت عزیزمان سعید بردستانی می گوید دو 
سه روز اول آدم ذوق می کند، غرور دارد، اما بعد با واقعیتی 

تلخ روبه رو می شود که حالا اینها را چه کنم؟
این داســتان عبرت آموز را باید تمامی نوقلمان شــاعر و 
نویســنده بخوانند و فکر نکنند با چــاپ یک کتاب آن هم با 
سرمایه خود مشهور خاص و عام می شوند. با نهایت تأسف 
باید گفت که آب از آب تکان نمی خورد. جز اینکه شــاگردی 

کرد و مهر تأیید استادان چندی را زیر اثر خود دید.

نگاهی به مجموعه داستان «کتاب زمین» سعید بردستانیشیرازه

آیا به عهد خود وفادار است!

کتاب  زمینی
مجموعه داستان
سعید بردستانى

نشر هیلا

شرق: مجموعه داستانِ «کتاب زمینی» نوشــته سعید بردستانی، شامل 
«مصاحبه»،  «نقطه»،  «جوانشــیر»،  «جزیرهٔ من»،  نُه داســتان اســت: 
«بسی  «در ستایش پنجره»،  «سه ماهیگیر»،«بهترین آتش نشــان دنیا»، 
عاشــقانه» و «کالای فرهنگــی». در تمام داســتان های کتاب خبری از 
موقعیت هــای جــدی و مبتنی بر واقعیــات روز نیســت. روایت ها و 
خرده روایت های بردســتانی سرشار از طنز هســتند و هر جا که مجالی 
بوده شــخصیت ها به بازی و هجو گرفته شــده اند. اما این بار برخلافِ 
داســتان های دیگر نویسنده، شوخی ها بومی شــده اند و تمام بازی ها 

صاحب جغرافیا هستند.

مرگ من
لیزا تاتل

ترجمه آرش افراسیابى
نشر بیدگل

امین فقیری


